
گــروه اقتصــاد- در اقتصــاد ایــران، خــودرو دیگــر 
صرفاً ابــزاری برای جابه‌جایی نیســت، بلکه به یکی 

از حساس‌ترین کانون‌های نوسان اقتصادی تبدیل 

شده است. هر زمان صحبت از گرانی خودرو به میان 

می‌آید، انگشت اتهام معمولًا به سمت خودروسازان 

یــا »قیمــت کارخانه« مــی‌رود؛ امــا داده‌هــای مرکز 

پژوهش‌هــای مجلــس روایت دیگــری دارنــد. بازار 

خــودرو در ایــران بیــش از آن که تابع برچســب‌های 

قیمتی کارخانه باشــد، در چنگال نوســانات ارزی و 

رفتارهای دلالی گرفتار شده است.

شکست فرمان دستوری؛ وقتی قیمت 
کارخانه لنگر نیست

سال‌هاســت سیاســت‌گذاران تــاش کرده‌انــد بــا 

قیمت‌گــذاری دســتوری، جلوی جهــش قیمت‌ها 

را بگیرنــد. امــا حاصل این سیاســت، نه مهــار تورم، 

بلکه ایجاد یک شــکاف عمیق و مزمن میان »قیمت 

کارخانه« و »قیمت بازار« بوده است.

تحلیل آماری بر روی داده‌های ســال‌های ۱۳۹۲ تا 

۱۴۰۳ نشــان می‌دهد کــه در کل بازار خــودرو، اثر 

قیمت مصوب کارخانه بر قیمت نهایــی تنها ۰.۳۲ 

اســت؛ یعنی ضعیف‌ترین عامــل تعیین‌کننــده. در 

مقابل، نــرخ ارز با ضریب ۱.۲۱، فرمــان اصلی بازار 

را در دست دارد. این یعنی بازار خودرو چندین برابر 

بیشــتر از آن که به قیمت‌های رسمی واکنش نشان 

دهد، به تکانه‌های ارزی حســاس است. این ضریب 

نشــان می‌دهد رشــد نرخ ارز حتی با شــدتی بیشتر 

در قیمــت خــودرو منعکــس می‌شــود. این شــکاف 

قیمتی، دقیقاً همان جایی است که رانت و دلالی رشد 

می‌کنند و قیمت‌های مصوب، تنها باعث ایجاد »بازار 

سیاه« و فرصت‌طلبی می‌شوند.

وقتی تورم خودرو از اقتصاد عمومی پیش 
می‌افتد

یکی از تکان‌دهنده‌ترین یافته‌های این بررسی، تغییر 

رفتار بازار از پاییز ۱۳۹۷ است. تا پیش از آن دوران، 

رشد قیمت خودرو هم‌مسیر با تورم عمومی بود، اما از 

آن مقطع به بعد، خودرو از تورم عمومی سبقت گرفت.

این »سبقت تورمی« نشان می‌دهد که خودرو از یک 

کالای مصرفی، به یک »دارایــی ضدتورمی« تبدیل 

شده اســت. این یافته‌ها نشــان می‌دهد شوک‌های 

ارزی، چه از مســیر افزایش هزینه‌های تولید و چه از 

کانال انتظارات تورمی و فعالیت‌های سفته‌بازانه، اثر 

تعیین‌کننده‌ای بر بازار خودرو داشته‌اند و نوسانات 

ارز با استفاده از شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، 

قیمت‌ها را به سطوحی بسیار بالاتر از منطق هزینه و 

تولید سوق داده است. 

تجربه بورس کالا: درمان مقطعی، نه راه‌حل 
ساختاری

تــاش بــرای شفاف‌ســازی از طریق بــورس کالا در 

ســال ۱۴۰۱، تجربه‌ای بود که نشــان داد می‌توان 

بخشــی از شــکاف قیمتی را کاهش داد. بر اســاس 

داده‌ها، عرضه خودرو در بورس کالا در آن سال که به 

تعداد 28 هزار دستگاه انجام شد، توانست بخشی از 

قیمت را به سمت واقعیت نزدیک کند و همزمان برای 

تولیدکننده نیز درآمدی بیش از قیمت مصوب ایجاد 

کند. با این حال، به دلیــل ناپایداری در عرضه و نبود 

یک استراتژی بلندمدت، این تجربه نتوانست به یک 

»لنگر قیمتی« پایدار تبدیل شــود و اثــر معناداری بر 

سطح کلی قیمت‌ها در بلندمدت باقی نگذارد.

فراتر از دوگانه دستور- رهاسازی
درمجموع برای خروج از بن‌بست قیمت های متورم 

و غیرواقعی خــودرو، دیگــر نمی‌توان میــان دوگانه 

»قیمت‌گذاری دستوریِ شکست‌خورده« و »رهاسازی 

مطلق بازار« یکی را انتخاب کرد. راه حل، حرکت به 

سمت مدلی است که در آن قیمت خودرو بر پایه بهای 

واقعی تمام‌شده + سود منصفانه + نظارت دقیق برای 

حمایت از مصرف‌کننده واقعی تعیین شود.

تا زمانی کــه خودرو گــروگان نوســان نــرخ ارز باقی 

بماند و شکاف قیمت کارخانه و بازار خوراک دلالی 

را تأمین کند، هر سیاستی که تنها بر سرکوب قیمت 

یا رهاســازی بی‌قید بازار تمرکز داشــته باشــد، یا به 

بازیگــران غیررســمی کمک می‌کنــد و یا ســاختار 

انحصــاری را تقویت می‌نمایــد. تنها با شــفافیت در 

زنجیــره تأمیــن و ثبــات در اقتصــاد کلان اســت که 

می‌توان خودرو را از چنگال ارز و دلالی آزاد کرد.

خبر مرتبط

صورت های مالی خودروسازان برای قیمت گذاری خودرو قابل اتکا نیست
ســخنگوی وزارت صنعت، معــدن و تجارت بــا انتقاد درباره ســازوکار فعلی 

قیمت‌گذاری خودرو گفت:دســتورالعمل جدید قیمت‌گذاری خــودرو  در 

سازمان حمایت در حال تنظیم است که امیدواریم با پذیرش شورای رقابت، 

جایگزین روش فعلی شود.به گزارش فارس، عزت‌ا... زارعی سخنگوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت درباره تغییر دستورالعمل قیمت گذاری خودرو گفت: 

رویکرد فعلی شورای رقابت  مورد نقد ماست و اعلام کردیم که سازوکار فعلی، 

یعنی قیمت‌گذاری بر مبنای صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی  دقت و 

کارآمدی لازم را ندارد. زارعی بیان کرد: وزارت صمت همواره نسبت به اتکای 

صرف به صورت‌های مالی برای تعیین قیمت نقد داشته است.  وی گفت: در 

صنعت خودرو احتمال بروز تعارض منافع میان قطعه‌ساز و خودروساز وجود 

دارد. در چنین شرایطی جابه جایی هزینه‌ها در صورت‌های مالی می‌تواند بر 

قیمت تمام‌شده اثر بگذارد؛ اثری که شاید در نگاه کلان کوچک به نظر برسد، 

اما در کیفیت نهایی خودرو و قیمت بازار اثرات جدی  دارد. سخنگوی وزارت 

صمت با تأکید بر این که دســتورالعمل فعلی ابهاماتــی دارد که موجب بروز 

هیجانات قیمتی در بازار می‌شــود، افزود: این دســتورالعمل شفافیت لازم 

را ندارد. بنابراین در ســازمان حمایت در حال تنظیم دستورالعمل جدیدی 

هستیم که امیدواریم با پذیرش شورای رقابت، جایگزین روش فعلی قیمت 

گذاری خودرو شود. زارعی بیان کرد: با وجود تلاش‌های وزارت صمت برای 

اصلاح روش قیمت گذاری، شورای رقابت همچنان تصمیم‌گیر نهایی در این 

فرایند است و تغییر سازوکارها منوط به نظر این شوراست.

خودرو، گروگان ارز
 نتایج تازه‌ترین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تورم قیمت خودرو از پاییز ۱۳۹۷، از نرخ تورم عمومی سبقت گرفته است؛ 

در این میان، نوسانات نرخ ارز که از مسیر دلالی و نیز هزینه های تولید به بازار منتقل شده، بیشترین نقش را در جهش قیمت‌ها داشته است
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ینبع؛ اهرمی نقطه‌زن‌تر از باب‌المندب
انسداد کامل باب‌المندب به‌دلیل توزیع گسترده هزینه‌ها در سطح تجارت جهانی، ابزار دقیقی نیست؛ اما اختلال در بندر ینبع می‌تواند هم شریان جایگزین صادرات نفت عربستان را هدف بگیرد و هم پیامدهای 

مستقیم‌تری علیه منافع راهبردی و انرژی آمریکا ایجاد کند

ســیدمجتبی بقائی اردکانی- در طراحی راهبرد فشــار اقتصادی، هر اختلال بزرگی الزاماً 
به یک فشار سیاسی مؤثر بر هدف اصلی تبدیل نمی‌شود. تفاوت اساسی میان »شوک 
فراگیر« و »فشار هدفمند« وجود دارد. انسداد کامل باب‌المندب، اگرچه می‌تواند یکی از 
مهم‌ترین مسیرهای دریایی جهان را مختل کند، اما هزینه آن میان بازیگران متعدد توزیع 
می‌شود و لزوماً به‌صورت متمرکز بر عربســتان و آمریکا فرود نمی‌آید. در مقابل، توقف 
یا اختلال در بارگیری بندر ینبع، مستقیماً یکی از مهم‌ترین مسیرهای جایگزین صادرات 
نفت عربستان را هدف می‌گیرد و می‌تواند با دامنه‌ای محدودتر اما اثری متمرکزتر، فشار 

اقتصادی مؤثرتری بر ریاض و منافع راهبردی و اقتصادی مرتبط با آمریکا وارد کند.

باب‌المنــدب یکــی از گلوگاه‌هــای اصلــی تجارت 

دریایی جهان اســت؛ مســیری که آســیا را از طریق 

دریای سرخ و کانال ســوئز به اروپا متصل می‌کند. 

هرگونه ناامنی یا انسداد در این تنگه، شرکت‌های 

بزرگ کشتیرانی را ناچار می‌کند مســیر خود را به 

سوی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا تغییر دهند؛ 

تصمیمی کــه به‌معنــای طولانی‌تر شــدن مســیر، 

افزایش مصرف سوخت، بالا رفتن هزینه بیمه و رشد 

کرایه حمل است.

در ماه‌های اخیر نیز تجربه مشابهی رخ داده است. 

شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل دریایی مانند مرسک، 

هاپاگ-لوید و CMA CGM بخشــی از مسیرهای 

خود را از دریای ســرخ خــارج کردنــد و هزینه‌های 

اضافی ناشــی از جنــگ را به صاحبــان کالا منتقل 

ســاختند. در چنین شــرایطی، بار اصلی شوک نه 

فقط بر دوش دولت‌های درگیر، بلکه بر کل زنجیره 

تأمیــن جهانــی، واردکننــدگان، تولیدکنندگان و 

مصرف‌کنندگان نهایی قرار می‌گیرد.

باب‌المندب؛ شوکی بزرگ اما کم‌دقت
مشکل اصلی انسداد کامل باب‌المندب این است 

که این اقدام، فشار را به‌جای تمرکز بر یک یا دو هدف 

اصلی، در سطحی گسترده پخش می‌کند. اختلال 

در این مســیر، به‌طور همزمان تجارت آسیا و اروپا را 

تحت تأثیر قرار می‌دهد، هزینه حمل‌ونقل انرژی و 

کالا را بالا می‌برد و اقتصادهای وابسته به واردات را 

با تورم و فشار مضاعف روبه‌رو می‌کند.

برآورد شــرکت کپلر نشــان می‌دهد کــه در صورت 

اختلال کامــل در باب‌المندب، زمــان انتقال نفت 

از ینبع بــه کره‌جنوبی می‌تواند از حــدود ۲۴ روز به 

۵۴ روز افزایش یابد و مســافت حمل بر مبنای تن-

مایل تقریباً سه برابر شود. چنین افزایشی به‌معنای 

جهــش در هزینه حمل و فشــار بر بازارهــای انرژی 

است، اما این فشــار به‌صورت مستقیم و انحصاری 

متوجه عربســتان یــا آمریــکا نمی‌شــود. در عوض، 

دامنه اثر آن به طیفی وسیع از کشورها و اقتصادها 

سرایت می‌کند.

اروپا از جمله بازیگرانی است که در این سناریو آسیب 

بیشــتری می‌بیند. اقتصادهای اروپایــی که پس از 

جنگ اوکراین نسبت به شوک‌های انرژی و اختلال 

زنجیره تأمین حساس‌تر شــده‌اند، در برابر هرگونه 

بحران جدید در دریای سرخ آسیب پذیر‌تر هستند. 

افزایش بهــای انرژی و هزینــه حمل‌ونقل می‌تواند 

تورم را در این قاره بالا ببرد، رشد اقتصادی را کاهش 

دهد و کار بانک‌های مرکزی را برای تنظیم نرخ بهره 

دشوارتر کند.

بستن باب المندب؛ فشاری که لزوماً به 
آمریکا اصابت نمی‌کند

اگر هدف نهایی، فشار اقتصادی بر آمریکا نیز باشد، 

انســداد باب‌المندب الزامــاً بهترین ابزار نیســت. 

یکی از واقعیت‌های رقابت اقتصادی فراآتلانتیکی 

آن است که تضعیف بیشــتر توان صنعتی و رقابتی 

اروپا، در برخی ســطوح نســبی می‌تواند به سود 

آمریکا تمام شود. سیاست‌های اقتصادی دولت 

ترامپ نیز آشکارا بر بازگرداندن تولید صنعتی به 

داخل آمریکا، حمایت از صنایــع داخلی و جذب 

سرمایه‌گذاری متمرکز بوده است.

در چنیــن فضایــی، افزایــش هزینــه انــرژی، 

حمل‌ونقل و تولید در اروپا ممکن اســت بخشی 

از سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت آمریکا سوق دهد 

یــا دســت‌کم موقعیــت رقابتــی تولیدکنندگان 

آمریکایی را در برابر رقبــای اروپایی تقویت کند. 

بنابراین، اختلال فراگیر در باب‌المندب می‌تواند 

بیش از آن که واشــنگتن را مستقیماً تحت فشار 

بگــذارد، بــه تضعیــف یکــی از شــرکای اصلــی 

اقتصــادی آن یعنی اروپا بینجامــد. از این منظر، 

انســداد کامل این تنگه، ابزار دقیقی برای فشار 

متمرکز بر آمریکا نیست.

ینبع؛ نقطه فشار مستقیم بر عربستان
در ســوی مقابــل، بنــدر ینبــع جایگاهــی کاملًا 

راهبردی در صادرات نفت عربســتان پیدا کرده 

اســت. پس از افزایش نااطمینانی در مسیرهای 

خلیج فــارس، ریاض بخــش مهمی از صــادرات 

خود را از طریق خط لوله شــرق به غرب به این بندر 

منتقل کرد. داده‌های کپلر نشان می‌دهد بارگیری 

نفت خام در ینبع در ماه مارس به رکورد حدود ۳.۲۳ 

میلیون بشــکه در روز رســیده؛ در حالی که ســطح 

معمول صادرات این بندر پیش از جنگ حدود ۷۵۰ 

تا ۸۵۰ هزار بشکه در روز بود.

این جهش به‌خوبی نشــان می‌دهد کــه ینبع دیگر 

فقط یک بندر صادراتی عادی نیست، بلکه به یکی 

از مهم‌ترین مســیرهای جایگزین عربســتان برای 

حفظ جریان صادرات نفت تبدیل شــده اســت. به 

همین دلیل، هرگونه توقف یــا اختلال در بارگیری 

این بندر مستقیماً بر ظرفیت عربستان برای مدیریت 

بحران‌هــای منطقــه‌ای و دور زدن محدودیت‌های 

مسیرهای سنتی اثر می‌گذارد.

مشتریان اصلی ینبع و دامنه فشار
ترکیب مقاصد صادراتی ینبع نیز اهمیت فشار بر این 

بندر را روشن‌تر می‌کند. بر اساس داده‌های موجود، 

روزانه حدود ۹۳۳ هزار بشکه از نفت بارگیری‌شده 

در ینبع راهی چین شــده که نزدیک بــه ۲۹ درصد 

کل بارگیری این بندر را دربر می‌گیرد. مصر با حدود 

۷۲۰ هزار بشکه و هند با ۷۰۲ هزار بشکه در روز از 

دیگر مقاصد اصلی هستند. در این میان، سهم ژاپن 

تنها حدود ۵۳ هزار بشکه در روز، معادل نزدیک به 

۱.۶ درصد بوده است.

این ارقام نشــان می‌دهد اختــال در ینبع، به‌جای 

ایجاد یک شوک عمومی بر همه مسیرهای تجارت 

جهانــی، فشــار را بر یک شــبکه مشــخص متمرکز 

می‌کنــد: صــادرات نفــت عربســتان و مشــتریان 

اصلی آن. در نتیجه، این اقدام می‌تواند مســتقیماً 

توان صادراتی ریاض را نشــانه بگیــرد و هزینه‌های 

اقتصادی و سیاســی آن را برای عربســتان افزایش 

دهد.

تبعات انسداد ینبع برای آمریکا
فشار بر ینبع فقط به عربستان محدود نمی‌ماند. این 

بندر بخشی از سازوکار پایداری عرضه نفت در منطقه 

را شکل می‌دهد و اختلال در آن، بر معادلات انرژی، 

امنیت مســیرهای صادراتی و شبکه منافع وابسته 

به ثبات عرضه در بازار جهانی اثــر می‌گذارد. از این 

منظر، توقف بارگیری در ینبع می‌تواند برای آمریکا 

نیز پیامدساز باشد؛ نه به این معنا که مستقیماً تجارت 

جهانی را فلج کند، بلکه از آن جهت که بر نظم انرژی 

مورد حمایت واشنگتن و بر ظرفیت یکی از مهم‌ترین 

شــرکای منطقه‌ای آمریکا برای مدیریــت صادرات 

نفت فشار وارد می‌کند.

افزون بــر ایــن، از کار افتادن یا تضعیــف نقش ینبع 

می‌تواند وابستگی بیشتر صادرات نفت عربستان به 

مسیرهای عبوری از خلیج فارس و تنگه هرمز را در 

پی داشته باشد. این جابه‌جایی، هم نقش مسیرهای 

ســنتی را دوباره پررنگ می‌کند و هم آسیب‌پذیری 

ساختار صادرات انرژی عربستان را افزایش می‌دهد. 

در نتیجه، فشــار بر ینبع از یک‌سو متوجه عربستان 

است و از ســوی دیگر، بر ترتیبات راهبردی و انرژی 

مورد توجه آمریکا نیز اثر می‌گذارد.

چرا ینبع از باب‌المندب مؤثرتر است؟
درمجموع باید گفــت تفاوت اصلــی باب‌المندب و 

ینبع در بزرگی بحران نیست، در دقت اصابت است. 

انسداد باب‌المندب شوکی گسترده اما پخش‌شونده 

ایجاد می‌کند؛ شــوکی که لزوماً ســهم اصلی آن به 

عربستان و آمریکا نمی‌رســد. اما اختلال در ینبع، 

مستقیماً شریان جایگزین صادرات نفت عربستان 

را هدف می‌گیــرد و همزمــان بر معــادلات انرژی و 

منافع راهبردی آمریــکا اثر می‌گــذارد. اگر معیار، 

فشار مؤثر و متمرکز باشــد، ینبع اهرمی دقیق‌تر از 

باب‌المندب است.  


